
نگاه آخر

فوتبال ایران طی یک هفته اخیر با حواشی عجیبی روبه رو شده که همگی 
مربوط به نقل و انتقالاتی است که بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دستخوش 
تغییرات بسیاری شد و معادلات بسیاری از باشگاه ها را به هم ریخت و عوض 
کــرد. یکی از عجیب ترین نقــل و انتقالاتی کــه رخ داد و البته هنوز امضاء 
نشده، حضور عیسی آل کثیر در باشگاه استقلال است که با واکنش بسیار 
منفی هواداران اســتقلال روبه رو شــد. از طرفی، همچنــان زمزمه جدایی 
علیرضا بیرانوند از تراکتور نیز شــنیده می شود و البته موضوع محرومیت او 
که مرز ۴۰۰ رو را رد کرده اســت، همگی در این گزارش مورد نقد و بررســی 

قرار خواهد گرفت.

محرومیتی‏که‏جنجال‏آفرین‏می‏شود؟ �
یکی از مباحث داغ این روزهای فوتبال ایران که همچنان نقل محافل 
ورزشی است، موضوع محرومیت یا محروم نشدن علیرضا بیرانوند است که 
۴۲۰ روز پیش با فسخی غیرقانونی طبق گفته حکم کمیته انضباطی به 
تراکتور رفت، اما تا امروز کمیته استیناف رأی نهایی را اعلام نکرده است. 
نکته جالب توجه این است که مهدی دادرس، عضو کمیته استیناف برای 
اینکه توپ را در زمین فدراســیون فوتبال بیاندازد اعلام کرده، استیناف 
حکم را اعلام کرده ولی فدراسیون فوتبال آن را ابلاغ نمی کند تا رسمیت 
پیدا کند. از طرف دیگر محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور با حضور 
در برنامــه ورزش و مردم اعلام کرد که به صلاح اســت تــا در این روزهای 
خاص کشــور و موقعیت حساسی که وجود دارد، تراکتور و پرسپولیس با 
یکدیگر مصالحه کنند. اما سوال اصلی این است که محرومیت و تخلف 
بیرانوند چه ارتباطی به شرایط کشور و موقعیت کنونی دارد؟ مگر موضوع 
فوتبالی نیســت؟ چرا باید یک موضوع فوتبالی از سوی برخی، بی دلیل 
تبدیل به یک مسئله امنیتی شــود؟ مگر می شود بازیکنی که ملی پوش 
اســت نسبت به ســایر بازیکنان فوتبال از امتیاز یا رانت ویژه ای برخوردار 
شــود؟ اتفاقاً اگر بازیکن ملی پوشــی تخلف کند به دلیل اینکه می تواند 
الگوی بســیاری از افراد جامعه ی جوان ایران باشــد طبعــاً باید بی کم و 
کاست جریمه اش را پشت سر بگذارد. مسئولان باشگاه پرسپولیس تاکید 
کردند که از ســوی نهادهای مختلف تحت فشار قرار گرفتند تا نسبت به 
پرونده بیرانوند مصالحه کنند تا این دروازه بان محروم نشود اما تا این لحظه 
هیچ توافق و صلحی رخ نداده است.  باشگاه پرسپولیس تاکید کرده، فقط 
در صورت بازگشــت مهدی ترابی شاید از شکایت خود نسبت به بیرانوند 
صرف نظر کند. این درحالی است که باشگاه تراکتور با انتقال مهدی ترابی 

به پرسپولیس مخالفت کرده است.

عیسی‏آل‏کثیر‏و‏تصمیمی‏پرحاشیه �
اصولًا انتقال بازیکنان فوتبال از پرســپولیس به استقلال و برعکس، 
آینده فوتبالی و زندگی شــخصی آن بازیکن را تحت تاثیر قرار می دهد اما 
برخی بازیکنان بدون بررســی و تحلیل پیشینه تاریخی این اتفاق بازهم 
به خاطر مسائل مالی چنین تصمیم سختی را می گیرند. آخرین بازیکنی 
که تصمیم گرفت به صورت مستقیم از پرسپولیس به استقلال برود، عیسی 
آل کثیر است که برخلاف تصور خودش با واکنش بسیار منفی هواداران 
اســتقلال همراه شد تا جایی که این بازیکن مجبور شد اینستاگرام خود 
را ببندد. عیســی آل کثیر ۳۶ ساله که فصل گذشته عملکرد ضعیفی در 
پرسپولیس داشت، حالا در شرایطی قرار گرفته که نمی تواند به راحتی با 
استقلال قرارداد رسمی امضاء کند. او بر سر دوراهی انصراف از حضور در 

استقلال و بازگشت به آبادان است.

‏مدافع‏تاتنهام‏در‏پرسپولیس �
باشگاه پرســپولیس نقل و انتقالات را زودتر از سایر تیم ها شروع کرد و با 
خرید شــش  بازیکن طی هفت روز عملکرد خیره کننده ای داشت اما بعد از 
جنگ ۱۲ روزه نقل و انتقالات باشگاه همانند سایر باشگا ه ها متوقف شد.  با 
این حال برای پســت دفاع راست، سرژ اوریه با سابقه ی چهارسال حضور در 
تاتنهام و پاریســن ژرمن به اردوی پرسپولیس در کشور ترکیه اضافه شد تا در 
صورت صلاحدید وحید هاشمیان با پرسپولیس قرارداد امضاء کند. گفتنی 
است سرژ اوریه، یکی از بازیکنان مورد علاقه ژوزه مورینیو در تاتنهام بود که 
زیرنظر این مربی پرتغالی عملکرد درخشانی از خود ثبت کرد و موفق شد با 
تاتنهــام به فینال جام اتحادیه نیز صعود کند. اوریه بیش از ۳۰ بار با پیراهن 
تاتنهام و پاریس در لیگ قهرمانان بازی کرده و ســابقه قهرمانی با پاریس در 
لیگ فرانسه را دارد. گفتنی است، او کاپیتان دوم تیم ملی ساحل عاج است و 
از بازیکنان محبوب تیم ملی کشورش نیز محسوب می شود. او فصل گذشته 
تیم باشــگاهی نداشــت اما در مسابقات ملی حضور داشــت. باید دید این 
بازیکن باتجربه و ۳۲ ساله می تواند نظر وحید هاشمیان را جلب کند یا خیر.

سپاهان،‏ترا‏کتور‏را‏دور‏زد! �
یکی از نقل و انتقالات عجیب فوتبال ایران، قرارداد سیدحسین حسینی 
با ســپاهان است. چرا این قرارداد باعث شگفتی در فوتبال ایران شد؟ چون 
حســینی در آستانه امضای قرارداد با باشــگاه تراکتور بود اما به یک باره و در 
عرض کمتر از پنج ســاعت با تیم اصفهانی به توافق رسید و درنهایت با عقد 

قراردادی دوساله به اصفهان رفت.
سیدحسین حسینی قرار بود با استقلال توافق کند اما ساپینتو، سرمربی 
پرتغالی استقلال، اعلام کرد این دروازه بان با تجربه دیگر در لیست اش نیست 
و بهتر است حسینی از تیم جدا شود. باتوجه به محرومیت احتمالی بیرانوند، 
باشگاه تراکتور مصمم بود تا حسینی را به تبریز بیاورد اما سپاهانی ها گوی 

سبقت را از نماینده تبریز ربودند.

مورد‏عجیب‏ریکاردو‏آلوز‏و‏سپاهان �
بعد از پایان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیســتی علیه ایران بود که اعلام 
شد ریکاردو آلوز، هافبک پرتغالی تراکتور، به خاطر شرایط جنگی و با استفاده 
از بند فورس ماژور، قرارداد خود را با تراکتور فســخ کرده است. در این مدت 
مدیران باشگاه تراکتور تلاش فراوانی کردند تا آلوز را به تیم شان برگردانند اما 
درنهایت کار به تهدید آلوز توســط تراکتور برای شکایت به فیفا و آنفالو کردن 
صفحه تراکتور توســط آلوز کشیده شد. با این وجود شــنیده شد که آلوز با 
الوحده امارات قرارداد بســته اما این موضوع هم فعلًا رســمیت پیدا نکرده 
است. حالا شنیده می شود، بعد از فسخ قرارداد آلوز با تراکتور به خاطر شرایط 
جنگی، باشگاه سپاهان با این بازیکن قرارداد بسته! یعنی باشگاه سپاهان با 
بازیکنی که به خاطر شرایط جنگی ایران قراردادش را با تراکتور فسخ کرده، 
قرارداد بســته که همین موضوع هم حواشی را ایجاد کرده. به خاطر همین 
بود که زنوزی جمعه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد، باشگاه های سپاهان 
و استقلال زیر پای آلوز نشسته اند. گفتنی است، ظاهراً قرارداد آلوز با سپاهان 
در زمان مدیرعاملی یوسف زاده در سپاهان امضا شده. به نظر می رسد با این 
اشتباه باشگاه سپاهان وارد یک جنگ قضایی دیگر شود. به احتمال بسیار 
زیاد این موضوع یک پرونده حقوقی جدی برای باشــگاه ســپاهان می شود 
چراکــه آلوز اعلام کرده بود به خاطر شــرایط جنگی حاضر نیســت به ایران 
برگردد اما اگر او در فاصله کم به ایران برگردد طبعاً باشگاه تراکتور با شکایت 
حقوقی از این بازیکن، او و باشگاه سپاهان را به چالش جدی خواهد کشید. 
گفتنی است روز گذشته باشگاه سپاهان عقد قرارداد با آلوز را تکذیب کرد 
اما موضوعی که زنوزی مالک باشــگاه تراکتور در برنامه زنده گفته بود این 
اســت که دو باشــگاه ایرانی، با آلوز صحبت هایی کردند که باعث شد این 
بازیکن با تراکتور فسخ کند. باید دید در روزهای آتی نقل و انتقالات فوتبال 

ایران چه تحولاتی را خواهد دید.

درباره‌بازیکنان‌شاخصی‌که‌در‌بازار‌نقل‌وانتقالات‌بلاتکلیف‌مانده‌اند

تصمیمات‏جنجالی‏ستاره‏ها
کتابخانه

سفرهای‏عبدالجواد‏با‏روحانی
عبدالجواد موســوی، نامی آشنا در حوزه 
رســانه و فرهنگ ایران است و دهه هاست 
می زنــد.  قلــم  ایــران  مطبوعــات  در 
سیاستمدار و فعال سیاسی البته نیست 
اما نگاه نقادانه اش کم یقه سیاستمداران 
را نگرفته است. آخرین کتاب او اما شرحی 
اســت از سه ســفری که او در کنار حسن 
روحانی به عنوان رئیس جمهور وقت به سه 
استان خوزســتان، سیستان وبلوچستان 
و هرمــزگان رفتــه اســت. چــه ســالی؟ 
ســال ۹۲. حالا بعد از ۱۲ ســال منتشــر 
شده. حسام الدین آشــنا که از مهمترین 
چهره هــای نزدیک به روحانی بــوده، در 
نشســت رونمایی از کتــاب گفت: کتاب 
نه در دوران روحانی و نه در دوران رئیســی، قابل چاپ نبوده است زیرا 
باید از آن دوران فاصله می گرفتیم. به هرروی عنوان کتاب ممکن است 
خواننده را به این فکر بیاندازد که با اثری در حوزه طنز مواجه می شود 
اما این گونه نیست و همانطور که مولف خودش نیز گفته، نه فقط همه 
کتاب به رئیس جمهور ارتباط ندارد بلکه این کتاب محصول مشاهدات 

او از مردم و زندگی آنها در این مسافرت هاست.

 نام کتاب:
در معیت پرزیدنت

 نویسنده:
سید عبدالجواد 

موسوی
نشر: خبر امروز

تاریخ

کودتای‏ناموفق‏جماعت‏المسلمین
 ،۱۹۹۰ ژوئیــه   ۲۷
اســلام گرایان افراطــی در 
توباگو موســوم  و  ترینیداد 
به »جماعت المســلمین«، 
دست به کودتایی شش روزه 
و البتــه ناموفق علیه دولت 
اقدام  اولیــن  زدنــد.  وقت 

آنها، بمب گذاری در ســتاد پلیس بود که تا شــب به طور کامل به آتش 
کشیده شد. همزمان، ۴۲ شورشی به رهبری بلال عبدالله به کاخ سرخ 
ـ محل پارلمان ـ حمله کردند و  نخســت وزیر و بیشتر اعضای کابینه  را 
گروگان گرفتند. ۷۲ نفر از همدستان آنها به رهبری یاسین ابوبکر هم 
به دفاتر تلویزیون ترینیداد و توباگو حمله کردند. بدین ترتیب یاســین 
ابوبکر در تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد که دولت سرنگون شده است 
و او در حال مذاکره با ارتش اســت. بااین همه چندین عضو کابینه که 
در زمان حمله در کاخ سرخ حضور نداشتند، در هتل ترینیداد هیلتون 
دفتر تأسیس کردند و ارتش به مرور مواضع کودتاچیان را تسخیر کرد. 
درنهایت با قطع دسترســی کودتاچیان به رســانه ها، پس از شش روز 
مذاکره، شورشــیان جماعت المسلمین تسلیم شــدند و درنهایت نیز 

دادگاه تجدیدنظر دستور آزادی آنها را صادر کرد.

 چهره

نگران‏ایران‏بود
پنجم مردادماه سال ۱۳۹۹، حوزه جامعه شناسی 
روستایی ایران، یکی از بزرگ ترین چهره های خود 
را از دســت داد. مهدی طالب که بنیان گذار رشته 
توسعه روستایی در دانشگاه تهران بود، در چنین 
روزی درگذشــت. او زاده ۱۳۲۴ در نهاوند و فرزند 
یکی از بازاریان متدین و معتمد بازار بود. تحصیلات 
دبســتان و بخشــی از دوره دبیرســتان خود را در 

همانجا گذراند، اما از سال ششم دبیرستان به اجبار به تهران مهاجرت کرد. طالب 
با دانشجویان مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی رفاقت نزدیکی داشت. 
حضور در مؤسســه و شرکت در کلاس های غلامحسین صدیقی، باعث شد که 
او به جامعه شناسی علاقه مند شود. پس از پایان دوره کارشناسی علوم اجتماعی 
دانشــگاه تهران، راهی فرانســه شد و از دانشــگاه تولوز، مدرک فوق لیسانس و 
دکتری اش در حوزه جامعه شناســی را گرفت. او در بازگشــت بــه ایران باوجود 
اشتغال در بنیاد مسکن و وزارت مسکن و شهرسازی، حضور اصلی اش در سنگر 
دانشــگاه بود. از دکتر طالب، بیش از ۴۰ جلد کتاب در طول ۴۵ سال فعالیت 
علمی به جا مانده است. درباره او می گویند، پژوهشگری بود که نگران ایران بود 
و همواره ردپای توسعه روستایی را در هر سیاستی دنبال می کرد. مهدی طالب، 

پنجم مردادماه ۱۳۹۹ در سن ۷۵ سالگی، دار فانی را وداع گفت.
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  یک عضو شــورای شــهر تهــران، در واکنــش به اختلال 
اینترنت در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، راه حل خجسته ای 
ارائه داده که بیش از آن که راهگشــا باشد، نشانه ای ا ست 
از نوعی ذهنیت واپس گــرا در مواجهه با جامعه و فناوری. 
این عضو شــورای شــهر، اعلام کرده اســت: »باتوجه به 
قطعی اینترنت، باید از بلندگو برای اطلاع رسانی عمومی 
استفاده کنیم.« و افزوده اســت: »تعدادی از بلندگوهای 
اعلان عمومی در میادین اصلی شهر نصب شده و در حال 
توسعه است«. این اظهارنظر، نه فقط از جنس یک سیاست 
اجرایی که واجد ابعادی جامعه شناختی، رسانه ای و حتی 
فلسفی  است که نمی توان از آن به سادگی گذشت. برخی 
مقامات، گویی همچنان در ستیزی دیرپا با فناوری گرفتار 
مانده اند؛ ستیزی نابرابر، بی ثمر و غیردرخور زمانه. در ذهن 
آنها، هرچه سنتی تر، ایمن تر؛ و هرچه مدرن تر، خطرناک تر. 
گویی بلندگــو از جنس صداقت  و اینترنت از جنس فریب 
است. این هراس از فناوری، نه پدیده ای طبیعی که نوعی 
بیماری مزمن فکری اســت؛ بیماری ای که ریشه در ترس 
از ارتباط دوسویه دارد، در بی تابی از گفت وگو و در اشتیاق 
به فرمانبــرداری بی چون و چرا. آنــان ارتباط را تنها وقتی 
مطلوب می دانند که یک سویه، کنترل شده و از بالا به پایین 
باشــد، اما جبر فناوری، مدتی ا ست که این ساختارها را از 
کار انداخته؛ جهان دیگر پذیرای فرمان های بی گفت وگو 
نیست. نمی توان با بلندگو، ســکوت مردم را پُرکرد و نام آن 
را اطلاع رسانی نهاد. روزگار، روزگار دانستن است و دانایی، 
پشت بلندترین دیوارها هم راه خود را پیدا می کند. آن قدر 
فناوری پیش رفته کــه اگر در را به روی حقیقت ببندید، از 
پنجره ذهن ها وارد می شــود. راه، نه در حذف رســانه ها، 
که در بازســازی اعتماد و مسئولیت پذیری است. به جای 
هراس از فناوری، باید آن را فهمید و با آن زیســت.  در نقد 
این اقدام باید گفت، اولًا توســعه بلندگو در شــهر، حامل 
نوعــی عقبگرد مفهومی، تکنولوژیک و جامعه شــناختی 
اســت. رســانه، صرفاً ابزار انتقال پیام نیست، بلکه حامل 
الگوی ارتباطی و شــکل دهنده به ماهیــت رابطه قدرت و 
جامعه اســت. بلندگو، رسانه ای یک سویه، از بالا به پایین، 
فاقد ظرفیت تعامل، پالایش و بازخورد است. اینترنت اما، 
گرچه ســاختاری پیچیده و بعضاً نابرابر دارد، دســت کم 
امکانی برای چندصدایی، مشارکت، جست وجو، انتخاب 
و بازنگــری فراهم می آورد. جان گفته مارشــال مک لوهان 
اینجا بار دیگر مصداق می یابد: »رسانه، همان پیام است«. 
آن گاه کــه به جای اینترنت، از بلندگو اســتفاده می کنیم، 
پیــام فقــط در محتــوای آن خلاصه نمی شــود، بلکه در 
نحوه ارســال، چینش صدا، جهت داری گوینده و سکوت 
شنونده نیز نهفته است. ثانیاً آن که، از منظر جامعه شناسی 
ارتباطات، چنین تصمیماتی نشان دهنده نوعی ذهنیت 
اقتدارگرا در مواجهه با جامعه اســت؛ ذهنیتی که به جای 
تقویت زیرســاخت های ارتباطی، آموزش سواد رسانه ای، 
مقابله هوشمندانه با اختلال های احتمالی و اعتمادسازی 
اجتماعی، بــه تکنولوژی های فرمان محور پنــاه می برد. 
درواقع، بلندگو به جای اینترنــت نه فقط انتخاب یک ابزار 
اســت، بلکه ترجیح یک نوع رابطه با مردم است؛ رابطه ی 
از بالا، بی پرسش، بی پاسخ و بی مسئولیت. ثالثاً، بلندگو نه 
نماد توسعه ارتباطی اســت و نه حتی نشانه آمادگی برای 
شرایط بحرانی. تجربه جهانی مدیریت بحران، چه در ژاپن 
زلزله زده، چه در اوکراین جنگ زده، بر تقویت ســامانه های 
ارتباطی دیجیتال، پلتفرم های مشارکتی، پیام رسان های 
امن و شبکه های هشدار هوشمند تأکید دارد، نه بازگشت 
به بلندگوهایی که بیشــتر یــادآور فضای امنیتــی دوران 
جنگ جهانی دوم اند. ما در کشــوری هستیم که بیش از 
۹۰ درصد خانواده ها دسترســی به تلفن هوشمند دارند 
و زیرساخت های اطلاع رســانی فوری می تواند با طراحی 
ســامانه های محلی، منطقــه ای و ملی، کارآمد و ســریع 
باشد. در این شرایط، سرمایه گذاری بر بلندگو، نوعی انکار 
واقعیت دیجیتال اســت. رابعاً، ایــن تصمیم گیری حاوی 
یک خطر پنهان دیگر نیز هســت؛ نهادینه سازی سکوت 
اجتماعی. اگر مردم در زمان بحران به جای جســت وجو، 
تحلیل و تعامل، فقط شــنونده پیام های بلندگو باشــند، 
به تدریج احساس بی قدرتی، انفعال و بی معنایی در آن ها 
شــکل می گیرد. این همان چیزی اســت که هابرماس از 
آن به عنوان »کالبد بی جان حــوزه عمومی« یاد می کند؛ 
جایی که مردم نه مشارکت کننده، که فقط مصرف کننده 
اطلاعات دستچین شــده اند. آیــا ما در ســال ۱۴۰۳، در 
کلان شهری چون تهران، که بیش از ۸ میلیون نفر جمعیت 
فعــال دارد و بــا بحران هایی چون آلودگی، فرونشســت، 
مهاجرت، خشکسالی، تورم و از همه مهم تر بحران اعتماد 
روبه روست، می توانیم با نصب چند بلندگو، رابطه مدیریت 
شهری و مردم را بازتعریف کنیم؟ یا بهتر است بپذیریم که 
اختلال در اینترنت، هشداری است برای تقویت پایداری 
زیرســاخت های ارتباطی، نه جایگزینی آن با فناوری های 
یک سویه و آمرانه؟ آنچه ما را از جوامع استبدادی، تبلیغ زده 
و ناپایدار متمایز می کند، فقط در داشتن فناوری نیست، 
بلکــه در نــوع بهره گیــری از آن، در اعتماد به مــردم، در 
پذیرش نقد و در حقِ دانستن و انتخابِ شهروندان است. 
باید به جای نصب بلندگو، گوش های خود را برای شنیدن 

جامعه تنظیم کنیم. 
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